
 
 
 
 
 

خی سیستانیرنگ دین و مذهب بر شعر فرّ  

 آسیه کازرونی1

 چکیده

 

ا نسـبت به معاصـرانش نشان اعر رــبرتری شهمین امر  .زنوی استغترین دیوان برجای مانده از عصر کاملسیستانی  دیوان فرخی 

کـند که فــرخی با زبان و شعر عرب آشــنایی روانی اشعار فرخی و دوری کـلام او از لغات دشوار عربی، ذهن را مردد می دهد.می

، نگارنده کوشـیده است در دیوان فرخی به ستپژوهشی فراهم آمده ا -چندانی نداشته است. در مقالۀ پیش رو که به شیوۀ علمی 

نشان دهد.  ازد و در بحث تفصیلی مقاله، موارد استفاده از آن را با ذکر مثالتأثیر زبان و فرهنگ و ادب عرب بپرد  

گری مشغول بود، به زبان و ادب از آنجا که فرخی سیستانی در روزگار جوانی برای دهقان سیستانی به شاعری و دبیری و منشی   

توان کاربرد های زبان و ادب عرب در دیوان فرخی مـیهاز نمـون عرب آشنا بوده اسـت. دیوان او بهترین منظـر برای این ادعاسـت.

های عربی در قافیه، استفاده از لغات دشوار عربی، ذکر نام ادبای عرب، تضمین آیات قرآنی، کاربرد اصطلاحات و جملات عربی، واژه

صرفی زبـان عرب، ذکر  هاییژگـیکردن وهـای عربی، رعایتالمثلو ضرب های قرآن و اشـاره به مضمـون آیـاتورهــآوردن نام س

برد. های ویژۀ ادبیات عرب را ناممضامین مشترک شاعران عرب و اشاره به برخی مناسبت  

ز دین اسلام و حتی موضوعاتی نظیر تشرّع و غزا و حمایت ا توصیف عصر غزنوی است. شعر فرخی سیستانی نمودی از شعر درباری 

ام کدکند. هیچمیتایش سممدوح را با آن مبارزه با قرمطیان و قتل عام شیعیان ری و ویرانی آنجا از جمله مفاخری است که شاعر 

عف عقاید ـهایی از ضونهـنمتوان یبه راحتی م اعر ندارد.عربی جایی در عمق باور مذهبی شـ یا فرهنگ و زبان از نمــودهای قرآن

کرد. تسلط فرخی سیستانی به زبان، ها و واجبات اسـلامی را در دیوان او مشــاهدهآیین بت بهــهای شاعر نسپرواییمذهبی و بی

انش و کند در ستایش ممدوح  فروگــذار نکند و از سـوی دیگر دفرهنگ و ادب عرب، چونان ابزاری اسـت که به شاعر کمـک می

 تشـخّص خود را به نمایش بگـذارد. 
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 پیشگفتار

ا نسبت به برتری شاعر ر . همین امرر غزنوی استـترین دیوان برجای مانده از عصکامل سیستانی دیوان فرخی: اهمیت موضوع  

های بلاغت ذکر شده که نشان از مقبولیتّ و شهرت آن ها و کتابدیوان در فرهنگبسیاری از ابیات این دهد. معاصرانش نشان می

ترین میراث ادبی اوست، قصایدی است که از جنبۀ هنر شود و مهمبخش اعظم آنچه در دیوان فرخی دیده می»نزد پیشینیان است. 

های هنری ت خاص شاعرانۀ عمیق دارد، با اوجلاـکایت از حالات و تأمـهایش حشاعری همساز و همسنگ نیستند. برخی از سروده

شود، امّا غالب شعرا دیده می هایهای مختلف شعرشناسی ضعیف است. این دوگانگی، در دیوانخاص؛ و برخی دیگر از نظر دیدگاه

)امامی، « است. توان گفت که اشعار سست و ضعیف او در مقابل ابیات سخته و هنری وی، بسیار اندکدر مورد فرخی این اندازه می

1375:41)  

توان بیت زیر می پژوهشگران تاریخ غزنویان باشد. در ۀوفور نکات و اشارات تاریخی سبب شده که دیوان او از منابع مورد مطالع  

محمود غزنوی( با قدرخان و رابطۀ تیره با ایلک خانیه را دریافت:) رابطۀ نیک ممدوح  

و خوار را کنی غمگین ،همچو ایلک ،دشمنان را            کنی شاد و عزیز ،چون قدرخان را ،دوستان را 

(76، همان:سیستانی )فرخی  

کند:ای دیگر به ویرانی سیستان و اوضاع نابسامان آن پس از حکومت خلف بن احمد صفاری اشاره میدر قصیده  

برگرفتتا خلـف را خســرو ایران ز آنجــا  در ســـتم بودند و در بیــداد هر بیــدادگر  

ها بودند مسکین از غم و در خون جگرسال  بـر شه ایران حدیث سیستان پوشیده ماند 

(194)همان:  

کند که سخن بدیع و تازه بسراید:سرایی مشهود است. او همت مینوآوری و لطافت اشعار فرخی چه در توصیف و چه در مدیحه  

ر گویم از پس این شعرمن که تو را شع     جهــد کــنم تا بدیع گــویم همــوار  

(95)همان:  

دانند. کنند، مطلع قصاید فرخی را شاهد ادعای خود مینویسان آن هنگام که از سخنان نو و قصاید نادر یاد میبسیاری از تذکره

می داند و از قول رشید وطواط او را همسنگ متنبی معرفی « صاحب ذهنی سلیم و طبعی مستقیم»دولتشاه سمرقندی فرخی را 

(55: 1382، )سمرقندی« گوید که فرخی عجم را همچنان است که متنبی عرب را.استاد رشید وطواط می»کند: یم  

 پیشینۀ پژوهش



 
 
 
 
 

بسیاری از منبع ادبی،تراجم و تذکره ها  فرخی سیستانی در زبان و ادب و فرهنگ عرب است. موضوع مورد بحث این مقاله تبحّر

ارزش کلام او و ویژگی های سبکی شعر او بسیار سخن رفته، اما به موضوع مورد بحث این دربارۀ فرخی سیستانی و سبک ادبی و 

 مقاله کمتر پرداخته شده است. حتی دربارۀ شاعران هم عصر او همچون منوچهری دامغانی که مدعی دانستن زبان عربی است،

فرخی و خط مشی مذهبی او سخنی گفته نشده. هایی انجام شده است. متأسفانه در باب تأثیر فرهنگ و ادب در قصاید پژوهش

ها و تراجم مختلف تذکرهاحوال شاعر در  ، در مقدمۀ کتاب تنها بهمصحح دیوان فرخی سیستانی(، 1393دکتر محمد دبیرسیاقی)

 هایازیــویرسـبه برخی تص« صور خیال در شعر پارسی»در کتاب  (1372)یـا شفیعی کدکنـاستاد محمدرضبسنده کرده است. 

هایی که با یکی از پژوهــشثیر فرهنگ زبان و فرهنگ عرب را ذکر نکرده اند. أاند، اما تمشترک شعرای عرب و فرخی اشاره کرده

ی و شعرای عرب ـبیقی فرخــتر به جنبۀ ادبیات تطـ( است که بیش1399مقالۀ پیش رو تا حدی ارتباط دارد، نوشتۀ منوچهریان )

کید دارند که فرخی سیستانی در تأثیر پذیری از ادب عرب أ( هم در مقالۀ خود براین نکته ت1392ری)گردد. زینی وند و عسگمیباز

 مقلد نیست.

های زبان، فرهنگ و ز ویژگیا چه مقداراسی و فرهنگی عصر اوست، شعر هر شاعر نمود باورهای اجتماعی و سینظر به اینکه  :سوال

هایی از زبان و فرهنگ عرب دیوان او راه یافته است؟ چنانچه نمونه در آن دوران تا چه حد اعتبار داشته و به چه مقدار در ادب عرب

عمق باورهای مذهبی اوست یا خیر؟ اعتقادات قلبی و در دیوان فرخی سیستانی یافت شود، برخاسته از  

شد، بنابراین ایی محسوب میهای تشخّص و دانذشته یکی از نشانهآشنایی با زبان قرآن و فرهنگ عرب در سده های گ  فرضیه:

کاربرد اشـارات قرآنی و مذهبی در دیوان فرخی سیستانی  توان مشاهده و بررسی کرد.ی مختلف آن را در دیوان فرخی مینمودها

های زمان خود نیست و در گرایش حقیقی و مذهبی او جایی ندارد.خارج از کلیشـه  

 روش تحقیق

با توصیفی پرداخته شده است.  –های تأثیرگذار در شعر درباری به شیوۀ تحلیلی در پژوهش حاضر به بررّسی شعر فرخی و مولّفه 

دیدگاه از  در جایگاه خود و قرار گرفتن بندیبرداری شده و پس از دستههای شعری فیشخواندن دیوان فرخی سیستانی نمونه

آوری شده است.ای جمعروش کتابخانهلیه اطلاعات به است. ک نظری مورد بحث قرار گرفته  

 شعر درباری در قرن چهارم

ورزیدند، که به فرهنگ پارسی و زبان مادری خود عشق می ،های بااصالتخاندان هسایۀ توج در نیمۀ دوم سدۀ سوم  شعر فارسی  

ی بودند و تأثیر ـهای شعری در زبان فارسگذاران سنتپایهتگان آنها ـو وابس یانـامـس رانیام داد.به رشد و بالندگی خود ادامه می

دار ی و میراثـدهندۀ راه سیاس. عصر غزنوی نیز ادامهها پس از خود مسیر ادب پارسی را هموار و روشن ساختحرکت آنها تا قرن

سیاسی گره خورده بود. قلمرو اجتماعی و فرهنگی سامانیان بود، با این تفاوت که نیت فرهنگی و علم دوستی به مقاصد  

راسان پویا و زنده بود. و خ النهرءهنگامی که محمود غزنوی حکومت خود را تثبیت کرد، هنوز تأثیر فرهنگی عصر سامانی بر ماورا  

دا کنند که نمود آن در شعر و ادب آن دوران به خوبی هویای برقراریایی خود تسامحات ویژهتوانسته بودند در قلمرو جغراف سامانیان

ی خاصی در جهت ـــابیر فرهنگی و سیاسهای مقتدر، تدومتــاست. با روی کار آمدن حکومت محمود غزنوی و غلبه بر دیگر حک

ذار ــالح ملک یک سر موی فروگـدر مص»شد: رمویی از آن فروگذار نمیــقی به اندازۀ ســبرقرار شد که به قول بیه« ملک مصالح»



 
 
 
 
 

س باخبر ــتی و انفاس مردمان برشمردی و از همه کــوسان و خبرگویان داشــکارکنان درگاه، جاس نداشتی و پیوسته بر مردمان و

ود را به اتهام ارتداد و ــت و هزاران نفر از پیروان خــنگریسبه دید سیاسی می را همۀ کارهای خوداو  (1378:54هقی، )بی« بودی.

ستم فراوان برمردم روا داشته  هبه هندوستان لشکر کشیده بود و در این رابددینی کشته بود و بارها با هدف گسترش قلمرو اسلامی 

انصاف شهرت یابد.اندیش و باکرد که به پادشاهی نیکبود. اما در ظاهر چنان عمل می  

فرخی، آوردند. با تأمل در زندگی شاعرانی چون شد و شعرای فراوانی به آن روی مییقلمداد م مرکز ادبغزنه در آن دوران   

ویق ـردند، اما موجبات تشـکعر به عنوان ابزاری برای تبلیغ نگاه میـتوان دریافت که غزنویان از شایری رازی میـهری و غضـمنوچ

های او تا حد زیادی محصول محمود در شعردوستی و شاعرنوازیانگیز سلطان شاعران نیز در دربار ایشان فراهم بود. شهرت شگفت

قدرت  عۀـیلۀ تبلیغ و توسـشعر هم نباید گذشت که آن را وس لطان درخصوصـت. اما بحق از نقد و دریافت سـاغراق اطرافیان اوس

دهان ی که ـهور نظامی عروضــکرد. از آن جمله حکایت مشیار میـهای بسبود و ازبرای این هدف ولخرجیته ـی خود دانسـسیاس

 الهــهمه ساو ( 57، همان:ساخت )نظامی عروضیه بار پر از درّ و گوهر ـسای که در وصف ایاز سروده بود، عنصری را برای دوبیتی

چون خاوت او گاه تا آنجا بود که شاعری ــس (164 :1399)کاتوزیان، د.دااعران اختصاص میـویق عالمان و شـدینار به تش هزاران

اعران ـلطان به شـیی که سهدایا. م صله دریافت کردهدهزار درـصروده بود، ـس ح سـومناتدر فتکه ای جدی به خاطر قصیدهـعس

ته شود. کار به جایی ـاندک کاسامانی در اوج خود بود، اندکـکه در عصر س ،اعرـشد که حرمت اجتماعی شبب میـ، سبخشیدمی

و بیش از آنکه در پی مضمون نو باشد، در  گشودکاست و به ستایش همه کس زبان میمی خود از مناعت طبعرسید که شاعر می

 پی ممدوح بخشنده بود.

تی ـی به شعرا هم فروگذاشـبخشاند و از صلهتری برخوردار بودهـی محمود غزنوی از دانش و فرهنگ بیشـیاسـهرچند رقیبان س

از یک  است، نبوده است. علت این امر ریچشمگ که به دربار غزنویانآنان تا این اندازه، دستگاه  نداشتند، اما هرگز اقبال شاعران به

و قراینی در  هاگشت. داستانبازمی محمود غزنویحماسی خاص آن روزگار بود و از یک سو به دانش  سو مدیون زمینۀ فرهنگی و

.ددابه علم حدیث هم ولع نشان می نسبتمتون کهن از آشنایی او با زبان عربی حکایت دارند تا جایی که   

هم عمدۀ خود را از ـانداخت که سیر خاصی میــبب پرورش شاعران شود، آنها را در مســمی توان گفت دربار غزنه بیش از آنکه س

مفهوم راستین سان گروه کثیری از شاعران درباری از یدند و بدیناندیشدیدند و به چیزی فراتر از آن نمیشاعری در ستایشگری می

شدند.شعر دور می  

غزنویانمذهب در دربار   

توان گفت محمود غزنوی همواره شود، میای که در آثار تاریخی و ادبی آن دوران برداشت میهای ادبی پراکندهاز حکایات و نکته 

های خاص سیاسی بود مناسبت کوشید تا تعصب و سختگیری مذهبی خود را در همه جا نشان دهد. بخشی از این تظاهر به دلیلمی

ر تلاش های حکومت خود را مستحکم کند. او دتا تظاهر به حمایت از خلیفه عباسی و دشمنی با فاطمیان و قرمطیان و معتزله پایه

ای برای نشان دادن مراتب تشرّع خود فروگذار بود میان علمای اهل سنت خراسان برای خویش اعتباری کسب کند و از هر بهانه

 گوید: می ای در قصیده گماردند. فرخی سیستانیهمت میاظهار دینداری کرد. قطعاً شاعران دربار او نیز برای پسند سلطان درینم

تر کسـی زان تو اندر راه دین               چشم را لختی بخوابد برکشی او را به دارگر گرامی  



 
 
 
 
 

(1393:75)فرخی سیستانی،  

زنوی و شد. هرچند محمود غایشان حاصل می ای ازهکه فاید تا جایی مورد توجه سلطان بودندخلفای عباسی و علمای مذهبی 

جانشینان او توانسته بودند با خودنمایی حمایت شیوخ و عالمان دینی را نصیب خود کنند، اما این حمایت تا زمانی بود که ایشان 

پس از فتح ری  سلطان محمودیکبار بود ، هیچ دشواری در کار نبود. اگر منافع خلیفه و سلطان یکی  . دندبو ابزار دست سیاست او

ناسزا  و به اصحاب پیغمبر )ص(آورند ه القادر بالله نوشت که اهل تشیع و رافضیان از شرایع اسلام آگاهی ندارند. نماز به جا میب

محمود که با این کار لی تارک نماز و روزه اند. گویند و نیز در سواد ری گروهی مزدکیان هستند که به ظاهر دعوی اسلام دارند ومی

 درصدد کسب حمایت و تأیید خلیفه بود، پس از اذن وی به قتل و غارت ری پرداخت. 

نامه آمده است که یکبار محمود غزنوی از القادر بالله منشور در کتاب قابوساما گاهی هم خلیفه با خواست سلطان موافق نبود. 

من از »کرد. خلیفه با این کار موافق نبود، سلطان محمود خشمگین شد و فرستادۀ خلیفه را تهدید کرد که:  ولایت ماوراءالنهر طلب

 «پشت پیلان به غزنین آورم. پای پیلان ویران کنم و خاک وی بر ابومسلم کمترم؟ اینک آمدم با دوهزار پیل و دارالخلافه به

(210: 1382)کیکاووس بن اسکندر،  

خ نوشته اند که غزنین در روزگار محمود هزار مسجد و مدرسه داشت و سلطان محمود همواره به استماع حدیث در کتاب های تاری

دهند که ای خردمند و شجاع انعکاس میالتوحید هم از محمود چهرهالطیر و اسرارمنطقمتون عرفانی نظیر حتی  نشست.از علما می

مـانی هدفی ندارد. تا جایی که علاقــۀ افراطی او به غلام مشـهورش، ایاز، هم هایش به جز گسـترش آیین مسلها و غزوهدر جنگ

  دستمایۀ تمثیل برای عشق معنوی و روحانی است.

یاندرباردر سایۀ  زندگی فرخی  

شدنش مشخص نیست، اما تا سال وفات اند. تاریخ زاده یاد کرده« ابوالحسن علی بن جولوغ»کهن از فرخی با نام های در تذکره  

« شهر من»از آن دیار با عنوان  . ق( زنده بوده است. دوران کودکی و جوانی فرخی در سیستان سپری شد وـه421محمود غزنوی)

  یاد کرده است.

 وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر           من قیاس از سیستان دارم که آن شهر من است

 (194)همان:

طبعی بغایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی و »در چهار مقاله است: ترین شرح زندگی فرخی ترین و کهنساده  

س از ـپداده که قوقی به فرخی میـاین دهقان ح ظاهراً( 58: )نظامی عروضی، همان« تانـیسـخدمت دهقانی کردی از دهاقین س

در حدود  رود تا تر میندهـتر و بخشتهـدر پی ممدوحی برجس برگیدر کمال ملالت و بیدهد. پس او مدتی کفاف زندگی او را نمی

 خواجه عمید اسعد»دند. ـشوب میـاعرنوازترین امیران عصر خود محسـد. آنان شـرسن میبه دربار چغانیا.ق ـه 406یا  405سال 

ای پیش جبّه اندام؛، فرخی را سگزیی دید بیمردی فاضل بود و شاعردوست، شعر فرخی را شعری دید تر و عذب، خوش و استادانه

وار در سر پای، و کفش بس ناخوش، و شعری در آسمان هفتم. هیچ باور نکرد که این و پس چاک پوشیده، و دستاری بزرگ سگزی

یدنی و ـجامۀ پوش»گاه که  ال نپایید. آنـانیان بیش از یک سـفرخی در دربار چغ اما توقف (59:)همان« گزی را شاید.ـعر آن سـش

«الدوله محمود رفت.گستردنی و کار فرخی در خدمت او عالی شد و تجمّلی تمام ساخت، پس به خدمت سلطان یمین  



 
 
 
 
 

جذابیت دستگاه محمود و غزنه برای فرخی شهرت و ثروت زمان ورود فرخی به غزنین، روزگار آبادی و شادی آن شهر بود. شکوه و  

رزانگان، پس از مدت کوتاهی به تنعّم رسد. همراهی همنشینی بزرگان و شاعران و فبدین ترتیب توانست افزون بر فراوان همراه داشت. 

ای امیری و از سلطان تمنّری به سبب ادعای شمشیر زنی و سوارکابا قشون محمود برایش غنایم جنگی به همراه آورد تا جایی که 

 کرد:سرهنگی می

 کرد غم خویش پدیدارصبر شد و بی   وار مرا دیدــین ابلق رها شمن که برد

 ارــباید ناچ رتمــک لاه وـروز کـام                     نگان مانیـسرهگفـتا که به مـیران و                          

 باربنهد  کن تا شببشکیب و صبوری                   زایدکه شب تیره چهتو چه دانی گفتم                         

 آن شه که بدین اسب مرا دید سزاوار                  ندـزاوار ببیــس دو هر بدان د کهـباش                   

 (81همان: ،سیستانی )فرخی

جست، به یشتر به برکت ممدوحی صاحب نام میداشته و همۀ آرزوهایی که پ فرخی در دستگاه محمود غزنوی روزگاری نیکو و فرّخ

 دست آورده است. 

ب جفتم و با کام و هوا یارطربا لهو و              خوب کاریست مرا نیکو و حالیست مرا 

یارــیارم و با آلت بســـمت بســبا نع            ــیارم و با خــانۀ آبـادیعت بســبا ض   

 )همان(

فرخی به مدت شانزده سال محمود غزنوی را ستود و او را در بسیاری از سفرها همراهی کرد. او خود نیز دوستدار سفر بود و    

یعت زیبای سمرقند و توصیفات فراوان از هند را در همراهی با محمود غزنوی تجربه کرده است.های سفر نظیر طببخشی از تجربه  

بنا بر سخن لبیبی، مرگ فرخی در زمان اندک رو به افول نهاد. گی فرخی نیز اندکدافتادن شکوه غزنه زنبا مرگ محمود و از رونق 

:هـ. . ق درگذسته است 429در سال  ، بنابراین پس از مرگ محمود چندان نزیسته است و احتمالاًجوانیش رخ داده  

مرد       گـر فـرخی بمرد چرا عنصـری ن پیـری بماند دیـر و جوانی بمرد زود  

ای بماند و ز ماندنش هیچ سوددیوانه   ای برفت و ز رفتنش هر زیـان        فرزانه   

(1362:32)رادویانی،  

 ادب و فرهنگ عرب در اشعار فرخی

های آشنایی با زبان قرآن و فرهنگ عرب یکی از نشانه ت.ـی بوده و هسـتقیم و الهام بخش متون ادب فارسـقرآن کریم منبع مس  

های اداری به و نامه اهفرمانها عربی زبان اداری ایران بود. پس از ورود اسلام به ایران تا مدت شد.وب میـص و دانایی محستشخّ

بیاموزند تا جایی که محمود غزنوی به طوری که بر شاهزادگان غزنوی فرض بود که زبان و ادبیات عرب را  شد،زبان عربی نوشته می

از شنیدن اشعاری به  مسعود و محمد پسران محمود آید کهروایات ابوالفضل بیهقی در کتابش برمی از دانی داشت.نیز ادعای عربی



 
 
 
 
 

دینی د غزنوی، با ادب عرب و علوم ـود، محمـر بزرگتر محمـک پسـشبی (87و 152، 1378)رک:بیهقی،  برند.زبان عربی لذت می

ته، چنان که فرخی در حق او گفته:ـنایی داشـآش  

 چون نسـیم از سـر زبان دارد                       فقه و تفسیر و مسند و اخبار

(123، همان: سیستانی )فرخی    

چندانی نداشته کند که فرخی با زبان و شعر عرب آشنایی روانی اشعار فرخی و دوری کلام او از لغات دشوار عربی ذهن را مردد می

در  . اوگذاردبه نمایش بدانی خود تازی تظاهر آشکاری از عربی کردن واژگان دشواری چونان منوچهری نیست که با ردیفاست. فرخ

گری مشغول بود، پس به زبان و ادب عرب آشنا بوده است. دیوان روزگار جوانی برای دهقان سیستانی به شاعری و دبیری و منشی

ر برای این ادعاست. او بهترین منظ  

توان به موارد زیر اشاره کرد:فرخی میهای کاربرد ادب عرب در دیوان نمونهاز   

در قافیه:های عربی .کاربرد واژه1  

     ه کار امامی و به همه فضل تمامـه همب  علیمه علم ــتوده به همــبه همه باب س

ــران باش و می لعل خور و دشمـن را     ـکام  ظلیمخور شب و روز آتش سوزان چو گو همی  

(542)همان:  

.کاربرد لغات دشوار عربی در ابیات فارسی:2  

تو سوی ارتفاع                             ؤالفـمبـخـت     انحداربخـت مخـالف تو سوی   

(97)همان:  

  :کاربرد اصطلاحات و جملات عربی در ابیات. 3

نزدیـک مــیر بادم خــوار نعــوذبالله                        گر او عزیزتر از دیده نیست در دل من  

(110)همان:  

خلیع العذار دیوانگـان گشـته   از بیم او نکوخو و بخرد شدند                           

(96)همان:  

قدوجبیک راز گیتی برگرفتن برتو یک  دشمنان تو شــریک دشمنان ایزدند                       

(6)همان:  

. ذکر نام ادبا و شعرای عرب در ابیات:4  



 
 
 
 
 

سئیمخــوار و تو  ــۀنامبا  صــابینامۀ   ادب صـــاحب پیش ادب تو هدر است                

(442)همان:  

به خدمت کافور یمتنبّ چنان کجا   به بلخ بامی بشتافتم به خدمت او                

(196)همان:  

جریرشناسند از شعر نشعر گوید که ب  خط نویسد که بشناسند از خط شهید                

(185)همان:  

بوتمام خویشتن را بازنشناسـم همی از      از فراوان مدح کاندر خُلق تو یابم همی 

(238)همان:   

:تضمین آیات قرآنی در ابیات .5  

ترانیلن تو ز را او آید گوشه ب                                         اگر بخل خواهد که روی تو بیند  

(370)همان:  

برگرفته از: »قالَ ربّ اَرِنیِ اَنظُر الَیكَ. قالَ لَن تَرانِی«)اعراف/143(: و چون موسی)ع( عرض کرد: خدایا خود را به من آشکار بنما 

مشاهده کنم خدا در پاسخ وی فرمود: مرا تا ابد نخواهی دید. را تو که  

الاکرام و ذوالجلال تو مساعد بود                                     جهان به کام تو دارد خدا عزّ و جلّ  

(242:فرخی سیستانی، همان)  

که روی زمین است دستخوش مرگ است و هر «)////(اکرامالِ و ذوالجلَالِ رَبّكَ وَجِهُ یَبقیَ و فانِ عَلَیهاَ مَنْ کلُُّ» نظر دارد به:

عظمت است.باو شکوه زندۀ ابدی ذات خدای با  

:اشاره به مضمون آیات قرآن. 6  

سوزن اینک ،اشتر اینک ،بگذشت گو                         گویند ار اشتری ز سوزن نگذشت  

(270:، همانیستانیس یفرخ)  

و به بهشت درنیایند تا آنکه  :(27و 26سوره الرحمن/)«الخِیَاطِ سَمِّ فی یَلِجَ حتیَ ۀالجَنَّ لاتَدخُلُونَ وَ» دارد:نظربیت یاد شده   

.دسوزن درآی ۀشتر در چشم  

اقترب ایشان بر واندـخهمی بر از مانـآس           کشندصحرا که شیران دو لشکر صفآن اندر   



 
 
 
 
 

(6:همانفرخی سیستانی، )  

: قیامت نزدیک است و ماه شکافته شد.(1قمر/«)القَمَر اِنشَقَّ وَ  هاعَالسّ بتاِقتَرَ» اشاره دارد به  

ارد ایزد دادـــاش روز نهـیزی که به شــچ                    شد و ناچیز منکه در او گآاست  لیارب چه د   

(1393 :112)  

  ها و زمین را در شش روز خلق کرد.(: خداوند آسمان4)حدید/ «الارضَ فی سِتِّه اَیَّامٍخَلَقَ السَّمواتِ و »به آیۀ  دارد اشاره

داند که ز منت بشود رونق کردار                    منت ننهند بر تو به کردار فراوان  

(112:1393)فرخی سیستانی،   

های خود را با منت و آزار باطل نکنید.(: صدقه264)بقره/« لاتُبطِلوا صَدَقاتِکُم بِالمَنِّ وَ الاَذی»اشاره دارد به آیۀ   

:در خلال ابیات های قرآن. آوردن نام سوره7  

لامـالاس کعبه چو را ادبا او رایــس                      الاخلاص همدیح او شعرا را چو سور  

(241:فرخی سیستانی، همان)   

  :ذکر مضامین مشترک شاعران عرب .8

  تانۀ او بر زمین نهاده جباهـبه آس                         کاندر زمین ایران اند همه بزرگان - 

(358)همان:  

تَظَلُّ مُلُوکُ الاَرضِ خاشِعَه لَه/ تُفارِقُهُ هَلکی وَ تَلقاهُ »گوید، شاعر مشهور عرب، است که مییمتنبّمضمون بیت فرخی یادآور بیت 

اند و در حالی که ند که کشتهکناو را در حالی ترک می .گردندزمین در برابر او سر افکنده می(: پادشاهان 264:1، ج1418« )سُجَّدا

کنند.اند او را دیدار میسر بر خاک  

پیش او                    کوته شود چو قافیۀ شعر مثنوی «نبك قفا»عر درازتر ز ش -  

(400)فرخی سیستانی، همان:  

قِفا نَبکِ مِن ذِکری حَبیبٍ وَ مَنزِلِ/ بِسِقطِ » با مطلع امرؤالقیس (مییبگر ایب) «قفا نبک»در بیت بالا به قصیدۀ با هنرمندی فرخی 

.کنداشاره می (25: 1409)امرؤالقیس،  «اللّویِ بَینَ الدَّخولِ فَحَومِلِ  

و زبانه زبان و بـه دل زبردســــتی                       مرد چون بنگری دل است ب -  

(290) فرخی سیستانی، همان:  



 
 
 
 
 

اِلّا صورَه  لِسانُ اَلفَتی نِصفُ و نِصفُ فُؤادُهُ/ فَلمَ یَبقَ»گوید: است که می شاعر عصر جاهلی زهیر بن ابی سلمییادآور شعر  بیت بالا

ماند مگر گوشت و خون.نمی(: زبان انسان نیمی است و نیم دیگر قلبش است. پس چیزی 78)؟؟؟، بی تا:« مِلدَاَللَحمِ وَ اَ  

ترلـت بلکه فاضــلم برابر تیغ اســق            قلم است   ووات را غرض آن بود کاندرد -  

(118) فرخی سیستانی، همان:  

 1412ابوتمام،)« اَطاعَته اَطرافُ القَنا...» کندشاعر پیش از فرخی در ادب عرب است که قلم را سالار شمشیر معرفی می ابوتمام

ها مطیع قلم هستند.: سرنیزه(242:  

قدر گهر جز گهرشناس نداند                  اهل ادب را ادیب دانـد مقدار -  

(93)فرخی سیستانی، همان:  

یَعـ / ـرِفُ حَقَّ الاَدیبِ  هَلالاَدیِب حَقّاً وَ  لَّکانَ خِ» گوید:نظر داشته است که می بحتریفرخی در مصراع دوم قصیده بالا به بیت 

شناسد؟(: او درحقیقت یار ادیب بود. آیا حق ادیب را جز ادیب می154: 1، ج1415، بحتری)« دیبُا الاَالّ  

. اشاره به برخی مناسبت های ویژه در ادب عرب: 9  

 به بلخ بامی بشتافتم به خدمت او                     کجـــا متنبـی به خــدمت کافور

(196خی سیستانی، همان:)فر  

اشاره دارد.اخشیدی مصر و انتساب به دستگاه کافور  به. هـ . ق 346مضمون بیت فرخی به مهاجرت متنبی در سال   

انـر یافت از نعمـه به همه عمـای به من آن داد ناشنیده مدیح                      که نابغهفتهبه   

(275)همان:  

.ذبیانی به دستگاه نعمان ابن منذر و مدیحه هایی که برای وی سروده انتساب نابغهن بیت اشاره دارد به مضمو  

صرفی زبان عربی در فارسی هایکردن ویژگی. رعایت10  

 ماه را گفتم کاندر لغت و لفظ عرب                 چشمۀ روز بود ماده و مه باشد نر

را مونث و ماه را مذکر دانسته است. به سیاق زبان عربی خورشیدلا افرخی در بیت ب  

یعربزبان های المثل. اشاره به ضرب11  

وارـربردن دشـبا وقت بود بسته همه کار و همه چیز                   بی وقت بود کار به س -  

(290)همان:  

(235: 1، ج1379)دهخدا، « الامور مرهونه باوقاتها: برآمدن هرکار را هنگامی باشد.» بیت فرخی اشاره دارد به  



 
 
 
 
 

من خواجه به بال و پر مغرور مباد                        که هلاک و اجل مورچه بال و پر اوستـدش -  

(28)فرخی سیستانی، همان:  

دو بال کردن موری اراده فرماید اذا اراد الله هَلاک نمَلَه اَنبتَ لَها جَناحیَن: چون خدای تباه» المثلبه ضربکند اشاره میبیت فرخی  

(79: 1)دهخدا، همان،ج« بر او رویاند.  

کسی که خواهد تا فضل تو بپوشاند                گو آفتاب درفشنده را به گل اندای -  

(273)فرخی سیستانی، همان:  

(758: 2)دهخدا، همان،ج« خورشید را به گل نتوان اندود: یُطَیِّنُ عَینَ الشَّمسِ» المثلکند به ضرببیت فرخی اشاره می  

گفتم به علم و عدل چون او هیچ شه بود؟             گفــتا خــبر برابر بوده اسـت با عـیان؟-  

(272)فرخی سیستانی، همان:  

(1374: 3دهخدا، همان،ج)«نه: شنیدن کی بود مانند دیدنعایِالمُکَ رُبَالخَ یسَلَ»المثل مقابل اشاره دارد: بیت به ضرب  

فرهنگ عرب هدف فرخی از کاربرد زبان و  

ت که ــآن دوران معمولاً همان چیزی اسهای رایج راییــسر غزنوی است. مدیحهـعص شعر فرخی سیستانی نمودی از شعر درباری

ند ممدوح ـت و پسـممدوح از شاعر خود تقاضا دارد و در حقیقت بیش از آنکه استنباط و دریافت و تمایل شاعر مطرح باشد، خواس

خدایگان روزگار است. به همراه آن سلایق فرهنگی و عرفی کند که گویی ستاید و توصیف میح را چنان میمطرح است. شاعر ممدو

 سیستانی حفظ کرده است. توصیفات فرخی است،گردی ای که زمینۀ صفات بدوی و بیابانمردم روزگار غزنویان و پسندهای ترکانه

دیده قصاید مدحی او تر ـلام در بیشـرّع و غزا و حمایت از دین اسـتش وصفموضوعاتی نظیر گفت انگیز است. ـاز محمود غزنوی ش

  شد:غزنویان بود که از آن یاد می نجا از جمله مفاخرآشود. حتی مبارزه با قرمطیان و قتل عام شیعیان ری و ویرانی می

ــک ری از قرمطـیان بسـتدی                 میل تو اکنون به صفـا و مناسـتـمل  

یا به تمـنّا که توانسـت خواسـت                 ـردز که کـبه ری کردی هرگآنچه   

(19)فرخی سیستانی، همان:  

های اساطیری، که همان عناصر اصلی شعر دورۀ سامانی است، را هم خوار فرخی برای خوش داشتن خاطر سلطان شخصیت

ن ایران میانۀ خوبی نداشتند. در میان شخصیت های حماسی و کند. زیراکه غزنویان نژادی غیر ایرانی داشته، با اساطیر کهمی

به  بیش از همهاند، اما شاعر جمشید، کیخسرو، منوچهر، سام، اسفندیار، کیقباد، نوذر، بیژن و گیو تحقیر شده طیری کهناسا

د.پردازدر برابر ممدوح می خوارداشت رستم  

گم شد از روی زمین نام و نشان رستم       داری بربست کمر   آن که او تا به سپه  

(234)همان:  



 
 
 
 
 

کند، بلکه برای تجلیل مقام ممدوح گاه او را به حیدر و تحقیر شخصیت های کهن اساطیری اکتفا نمیفرخی برای پسند ممدوح به 

  سراید:کند. همچنان که در وصف امیرمحمد غزنوی میشمشیر او را به ذوالفقار تشبیه می

شمشیر او به منزلت ذوالفقـار             منزلت حیدر است       اسلام را به  

(96)همان:  

ابو منصور دوانی حاکم غرجستان را در پاکی به قرآن تشبیه کرده است. در جایی دیگر   

قرآن چون پاک و عیببی و ستوده زهی                 بدل چو خردخهی گزیده و زیبا و بی  

(328)همان:  

کعبه »و خانۀ وی را  نهدبرابر می« اخلاص»برد که ممدوح را با سورۀ گاهی ترک ادب شرعی را تا آنجا پیش میشاعر سیستانی 

یی ندارد که ملال خود را از رمضان و دیریازی آن در خلال ااو که چندان به شعائر اسلام معتقد نیست پروکند. خطاب می« الاسلام

 ابیات بیاورد:

نتوان گفت مر او را که ز ما روی متاب      د اگر روزه ز ما روی بتافت          چه توان کر  

 چه شود گر برود؟ گو برو و نیک خرام                رفــتن او برهــاند همــگان را ز عذاب

(15)همان:  

شود، تا حدی که مهری سلطان واقع میگیرد و مورد بیهای آن یکبار دامن شاعر را میاتبی توجهی فرخی به ماه رمضان و مراع

دهد تا بار دیگر عنایت او را به دست آورد. و ندبمان را شفیع قرار میبسیاری از بزرگان   

گـــناهم از آنـناهی که بیـبه گـ               است شاه از من به دل گران گشته  

تانخن بهــــود از آن سـتر بـیشب   لس شاه             ــخنی باز شــد به مجـس  

لانــرخی و فــای فـلان جــبه ف               یـورده همـسخن آن بد که باده خ  

وانــتن نتــریخـــا گــاز قضــاه               ـتـا برابر گشـــخن با قضــاین س  

دانتـناس حرمـــشقـه حــبر ش    ــل کنید           د و فضـردی کنیــــرادم  

ت یزدانـــوردم به حرمــی نخـمـ              ن یک روزآا جز ــمن در این روزه  

(268)همان:     

محصول برخی جوازات عصر او های فرخی سیستانی و شاعران مدیحه سرای همانگاریدر جای خود باید اعتراف کرد که سهل

 مذاهب فقهی آن دوران نظیر حنفیّه بوده است.

 نتیجه گیری



 
 
 
 
 

های مختلف بردهای مختلف زبان عربی در شعر فرخی را برخاسته از گرایش او به جنبهراند که کای از پژوهشگران کوشیدهرخب

مذهب در شعر او بدانند. اما باید گفت هیچ کدام از نمودهای قرآن و حدیث یا فرهنگ و زبان عربی جایی در عمق باور مذهبی 

لامی را در دیوان او به راحتی ـها و واجبات اسآیین بت بهـهای شاعر نسپرواییی و بینمودهای ضعف عقاید مذهب. شاعر ندارد

شود.توان یافت که در ادبیات فارسی از آن به ترک ادب شرعی یاد میمی  

کند ابزاری است که به شاعر کمک می چونان بنابراین تسلط فرخی سیستانی به زبان، فرهنگ و ادب عرب، قرآن کریم و احادیث 

ارات قرآنی و مذهبی در ـکاربرد اشص خود را به نمایش بگذارد. خّـدر ستایش ممدوح  فروگذار نکند و از سوی دیگر دانش و تش

های زمان خود نیست و در گرایش حقیقی و مذهبی او جایی ندارد.هـدیوان فرخی سیستانی خارج از کلیش  

 پیشنهاد:

شود در دیوان شعرای فارسی زبان به تاثیر فرهنگ و به دلیل اهمیت زبان عربی و تأثیر متقابل آن در ادبیات فارسی پیشنهاد می 

تواند به یافتن خط های شعر پارسی حاصل آید. این امر میتری نسبت به پایهی عمیقزبان عربی بیش از پیش پرداخته شود تا آگاه

گان کهن کمک کند و یافته های بیشتر تاریخی و ادبی و جامعه شناختی به بار آورد. و نویسند مشی فکری شعرا  
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